
  
  و حكايات فارسي 1لافونتن

 
  

 محمد زياردكتر
  

  
 

      

  :چكيده
ها در مقايسه با مغرب زمين  مين به گواه تاريخ ادبيات و تاريخ فرهنگداستان سرايي در مشرق ز

پس از رخداد دوران نوزايي، اروپاييان اين گنجينة شايگان را . 2اي غني تر برخوردار است از پيشينه
گيريها  آنان خود به برخي از اين وام. ها برگرفتند كشف كردند و در جهت غناي ادبيات خود از آن بهره

اند ليكن بخش بزرگي از تاَثيرات بويژه تاَثيرات زبان و فرهنگ فارسي و ايراني نه بيان شده  كرده اذعان
از آن جمله است آشنايي لافونتن با ادب فارسي و تاَثير پذيري . و نه مورد ارزيابي قرار گرفته است

ه از بخش كوچكي در اين مقاله كوشش شده است پرد. گو انكار ناپذير وي از حكايات حكيمان پارسي
  .ها برداشته شود ها و بهره برداريگيري   از اين الهام

  داستان، حكايت، فابل، روايت، تاَثيرات ادبي: واژه هاي كليدي

  

                                                 
در شاتو تييري از  1621سراي نامي فرانسوي به تاريخ هفتم يا هشتم سپتامبر سال ژان دو لافونتن داستان  1

هاي تلخ و شيرين در از عمري پر از ماجراپس  1695پدر و مادري ميانسال به دنيا آمد و در سيزدهم آوريل 
  .پاريس ديده از جهان فرو بست

  ياستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز  
  158تا 153محمد تقي بهار، سبك شناسي، انتشارات امير كبير، چاپ پنجم، ج اول صفخات . رك  2
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  :       مقدمه
اي هزاران ساله  و ايراني پيشينه سازي نزد مردمان هند داستان پردازي و حكايت      

زمان انتقال از زباني به زبان ديگر تا بدانجا عناصر  ها در ها و داستان اين حكايت. دارد
كه به راستي سنجش سهم هر كدام اند  فرهنگي دو زبان مبدا و مقصد را در هم آميخته

  .نمايد ها كاري دشوار بل محال مي از فرهنگ
هاي پنجه تنتره يا همان كليله و دمنه اثر بيدپاي  از آن جمله است مجموعه داستان

  .نامه نوشته سعدالدين وراويني نهندي و مرزبا
نامه برگرفته از پنجه تنتره است اما بسياري از منتقدان  گروهي بر آنند كه مرزبان 

ادوارد گيبون انديشمند . ايراني و اروپايي اين راي را نادرست و بي پايه ميدانند
را برتر هاي بيدپاي، اثر ايراني  نامه با قصه خردگراي سده هجدهم ضمن مقايسه مرزبان

پيچيده و روايت آن طولاني و قواعد اخلاقي آن » يابد زيرا كه انشاء كليله و دمنه مي
  .»مبتذل و خشك است

هاي  اروپاييان پس از رخداد دوران نوزايي با ابراز شگفتي به وجود گنجينه     
ها و  در آغاز از راه سفرنامه: زمين پي بردند گرانسنگ ادبيات داستاني ملل مشرق

ژرفتر آن آثار  هاي جهانگردان آشنايي اوليه حاصل آمد پس آنگاه نياز به درك  ارشگز
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ي  بيش از پيش احساس شد، از اين رو مترجمان خاورشناس دست به ترجمه
شاهكارهاي مشرق زمين بويژه ايران زدند از آن جمله گلستان سعدي، كليله و دمنه، 

  .نامه و بسياري آثار ديگر ، مرزبان)ستكه همان هزار افسانه ايراني ا(هزار و يك شب 
ها، تقليد و الگو برداري از اين  مرحله بعد، طبق قانون لازم الاجراي كلاسيك     

ترين چهره در تمام ادبيات اروپا به شمار  فونتن موفق لا آثار بود و در اين راه ژان دو
ه عنوان استاد هاي بعد از خود ب چنانكه وي توانست خود را در نگاه نسل. رود مي
  .چون و چراي حكايت پردازي و داستان سازي معرفي كند بي

هايي كه بر برخي از دفترهاي  سراي نامدار، چنانكه خود در ديباچه اين افسانه
او بويژه از . هايش نوشته، از آثار متقدمان بسياري بهره جسته است دوازده گانه فابل

از حكيمي هندي نيز به . لقمان حكيم است ازوپ يوناني نام برده كه به گمان او همان
ياد كرده اما شگفتا كه به صراحت از هيچ يك » رسم قدرشناسيبه » )پاي بيد(پاي  نام پيل

  !از استادان سخن پارسي ياد نكرده است 

  بحث و بررسي
اي  تني چند از پژوهندگان ايراني همچون شادروان دكتر جواد حديدي به پاره     
هاي كليله و  هاي لافونتن، حكايات سعدي و داستان وجود بين فابلهاي م از شباهت

ي خود   نامه  روزگار فرانسوي نيز در جستار پير بورنك منتقد هم. اند دمنه اشاراتي كرده
  :اين وامگيري را تصديق كرده نوشته است "لافونتن حكايت پرداز"با عنوان 

نه اكثر كه تنها شانزده ..] [.در واقع از ميان شست و هفت حكايت، نگارنده، "
و درادامه به ساير سرچشمه هاي  "حكايت را از مشرق زمين به عاريت گرفته است

تر  اما منتقد ديكري به نام آندره ورساي موشكافانه. كند مي الهام لافونتن اشاره اي گذرا
نويسد كه  گويي به يك سو زده مي ي ابهام و كلي پردازد و پرده به طرح موضوع مي

برمنابع غربي مانند آثار ازوپ، فدر و پدر پوسين، پانزده   پرداز فرانسوي علاوه داستان
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ي فرانسوي انوار سهيلي اثر طبع شيخ حسين  را نيزاز ترجمه]  بيدپاي[ پاي  حكايت پيل
و در . واعظ كاشفي بيهقي كه در حقيقت اقتباسي است از كليله و دمنه  برگرفته است

  .كند ت مورد نظر را نيز ارائه ميي حكايا ادامه سياهه
ي فرانسوي بر اين باور است كه لافونتن تنها يك قصه از سعدي بر گرفته  پژوهنده

شود هر دوي اين  همچنان كه مشاهده مي. است» پارسا و پادشاه» است و آن حكايت
در حقيقت . اند، منتها اولي به اختصار و دومي به تفصيل بيشتر محققان يك سخن گفته

نظور پير بورنك نيز از شانزده حكايت مشرقي چيزي نيست مگر پانزده داستان از انوار م
  .سهيلي و يك حكايت از گلستان سعدي

اما حقيقت اين است كه داستان پردازي در ادبيات فارسي نه با حكايات سعدي  
  .است هاي كليله و دمنه آغاز شده و نه به آنها ختم شده وترجمه داستان

هايي كه به فرجام رسانده است رد پاي آثاري همچون  در بررسينگارنده  
الحكايات و لوامع الروايات، مثنوي  نامه، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، جوامع مرزبان

هاي  هاي ناصر خسرو را در فابل نامه و حتي قطعات انوري و سروده معنوي، قابوس
  .لافونتن يافته است

از حكايت ساز ديار . رود مي ها به ايجاز اشارت همانندي اي از اين در ذيل به پاره 
  :كنيم شيراز آغاز مي

  :به اين قرار» پارسا و پادشاه»باب دوم گلستان حكايتي كوتاه است بسيار نغز با عنوان در 
يكي از جمله صالحان به خواب ديد پادشاهي را در بهشت و پارسايي را در «
ست و سبب بركات آن، كه مردم بخلاف آن پرسيد كه موجب درجات اين چي. دوزخ

ندا آمد كه اين پادشه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا . معتقد بودند
  بتقرب پادشاهان در دوزخ

 دلقت به چه كار آيد و مسحي و مرقع
 حاجت به كلاه بركي داشتنت نيست

  هاي نكوهيده بري دارخود را ز عمل 
  »ه تتري داردرويش صفت باش و كلا
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لافونتن اين حكايت كوتاه و دلنشين را از سعدي گرفته، آن را با آب و تاب بسيار 
. روايت كرده است اما جان كلام و نتيجه اخلاقي همان است كه سعدي اراده كرده است

، جاي خود را "يكي از صالحان "ي سعدي يعني در فابل لافونتن شخصيت به كار رفته
  :خوانيم در اينجا برگردان  بخشي از حكايت لافونتن را مي. دهد مي "يكي از مغولان"به 

  
پايان و در  يكي از مغولان به خواب ديد وزيري را در بهشت متنعم از لذتي بي«
روزترين  ، چنانكه دل تيره]سوزان[اي ديگر  پارسايي را سخت گرفتار آتش  گوشه

در شگفت آمد، گمان برد  از اين اوضاع غير معمول.  سوخت مردمان به حالش مي
از فرط شگفتي بيدار شد و از آنجا . ارباب دوزخ در حق آندو دچار خبط گرديده است

خوابگزار وي را . ديد بر آن شد تعبير آن را بداند كه در خواب خود سري نهفته مي
ايد عين راي  جاي شگفتي ندارد، خوابتان بي حكمت نيست و آنچه ديده :گفت

گزيد حال آنكه آن  وزير در طول زندگاني گهگاه گوشة عزلت برمي آن: پروردگار است
  » .نهاد پارسا هر از گاهي پا به دستگاه وزيران مي

  
همچنين در باب چهارم گلستان حكايت بغايت موجز منجم براي لافونتن دستماية 

  :گويد سعدي مي. است داستاني طولاني واقع شده
  
نه را ديد با زن او به هم نشسته، دشنام و منجمي به خانه در آمد يكي مرد بيگا«

  :صاحبدلي كه بر اين واقف بود گفت. سقط گفت و فتنه و آشوب خاست
  

 تو بر اوج فلك چه داني چيست
  

 »كه نداني كه در سرايت كيست 
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ها كمابيش همان حكايت سعدي است بعلاوه  حكايت موجود در دفتر دوم فابل
  :تفسيري مبسوط از آن

  
تو كه پيش پاي خود نتواني ديد چه داني بر : بن چاه افتاد، بدو گفتندمنجمي به «

  »...فراز سرت چيست؟
  

از جمله در . هاي سنايي نيز الهام گرفته و بهره برده است لافونتن از داستان
و آن داستان پيرزني است كه بي وفايي الحقيقه،  حكيم غزنه را حكايتي است در  حديقه

مادر ضمن شكوه از احوال . كه سخت بيمار افتاده است دختركي مهستي نام دارد
زن كه  در اين حال گاو پير. مرگ دخترك گرداند  خواهد او را پيش مي روزگار، از خدا

بيند، پس وحشت  براي خوردن چيزي سر در ديگ فرو برده سر خود را گرفتار ديگ مي
ي حكايت حكيم غزنه به بخش پايان. دود مي كرده، با همان حال و هيبت از مطبخ بيرون

  :اين قرار است
 از دوزخمانند ديويگاو«

 زال پنداشت هست عزائيل
 ام كاي مقلموت من نه مهستي

 درستم من ونيم بيمار تن
 گر ترا مهستي همي بايد
 دخترم اوست من نه بيمارم
 من برفتم، تو داني و دختر

  

 سوي آن زال دويداز مطبخ 
 بانگ برداشت از پي تهويل

 ام زال پير منحني من يكي
 از خدا را مرا بدو مشمار
 آنك او را ببر مرا شايد
 تو و او، منت رخت بردارم
 ».سوي او رو ز كار من بگذر
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رسد كه لافونتن در دو فابل از دفتر نخست خود از اين حكايت طنز  به نظر مي
مرگ و ن و دو ديگر در داستا شكن  فرشتة مرگ و هيزمآميز الهام گرفته باشد يكي در 

 .مردتيره بخت

ها بر  نامه نيز بسيار بهره الدين وراويني نگارندة مرزبان بي ترديد لافونتن از سعد
از آن جمله است داستان ماهي خوار و ماهي كه لافونتن فابل دوم دفتر . گرفته است

نخست خود يعني روباه و زاغ  را از روي آن پرداخته، و همچنين داستان خروس و 
نامه كه الگوي فابل چهاردهم از دفتر دوم يعني فابل بسيار  باب ششم مرزبانروباه در 

  .مشهور روباه و خروس قرار گرفته است
در اينجا براي جلو گيري از اطاله سخن تنها به نقل بخشي از داستان خروس و 

فابل لافونتن نيازي به نقل شدن ندارد زيرا در سراسر جهان . كنيم روباه بسنده مي
  !ه شده استشناخت

  
گرديده و دامهاي مكر دريده و بسيار  شنيدم كه خروسي بود جهان: گفت زيرك«

روزي اين خروس پيرامن ديه . دستانهاي روباهان ديده و داستانهاي حيل ايشان شنيده
فاتر رفت و بر سر راهي بايستاد؛ چون گل و لاله شكفته، . گشت به تماشاي بوستان مي

فرق تارك بر دوش و گردن افشانده، قوقة لعل بر گوشة كلاه  هاي جعد مشكين از كلاله
نشانده، در كسوت منقش و كساي مبرقش؛ چون عروس در حجله و طاوس در جلوه، 

طمع . روباهي در آن حوالي بشنيد. آوازي بكرد. گرديد دامن رعنايي در پاي كشان مي
روس از بيم بر خ. در خروس آورد و به حرصي تمام بدويد تا به نزديك خروس آمد

هراسي؟ بدان كه من اين ساعت در اين  از من چرا مي: روباه گفت. ديواري جست
از نغمات حنجرة تو دل در پنجرة . ناگاه بانگ نماز تو به گوش من آمد. گشتم پيرامن مي

اگر چه تو مؤذني رومي نژادي، حديث ارحنا با بلال، كه با بلال . سينه من تپيدن گرفت
پردة ذوق و شوق به سمع من رسانيدند و سلسلة وجد من بجنبانيد، حبشي رفت، در 
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تا همچون بلال از حبشه و صهيب از روم، دواعي محبت و جواذب نزاع تو، مرا اينجا 
  .كشيد

  
 من گرد سر كوي تو از بهر تو گردم

  
 بلبل ز پي گل به كنار چمن آيد 

  
ناس تو دريابم و لحظه اي به ام تا بركات انفاس و استي اينك بر عزم اين تبرك آمده

است كه هيچ  مجاوره و محاورة تو بياسايم و ترا آگاه كنم كه پادشاه وقت منادي فرموده
كس مباد كه بر كس بيداد كند و انديشة جور و ستم در دل گيرد، تا اقويا را بر ضعفا 

يد كه اكنون با(...) دست تطاول نبود و جز به لطف و احسان با يكديگر زندگي نكنند 
خروس . ميان من و تو تناكر و تنافي برخيزد، و به عهد وافي از جانبين استهظار افزايد

نگري؟  چه مي: روباه گفت. نگريست مي در ميانه سخن گردن دراز كرد و سوي راه
آيد، چنانكه باد به گردش نمي رسد؛  مي بينم كه از جانب اين دشت گفت جانوري مي

آيد كه تير از  هاي بزرگ، رو به ما نهاده است و چنان مي چند گرگي با دم دراز و گوش
لرزة هول براعضا افتاد و   روباه را از اين سخن سنگ نااميدي در دندان آمد و تب. كمان

روباه . طلبيد كه بدان متحصن شود  ناپروا و سراسيمه پناهگاهي. از قصد خروس باز آمد
نمايد كه سگ تازي است، و مرا  ن ميدهي، چنا  اين امارت و علامت كه شرح مي: گفت

گويي كه منادي از عدل پادشاه  نه تو مي: خروس گفت. از ديدن او بسي خرمي نباشد
اما : روباه گفت(...) ندا در جهان داده است كه كس را بر كس عدوان و تغلب نرسد 

بيش از . امكان دارد كه اين سگ از آن بانگ منادي بيگانه باشد، و اين آواز بدو نرسيده
   »...درخزيداز آنجا برجست و به سوراخي . اين مقام توقف نيست

  
شناخته است؟ در هيچ منبعي دليلي بر اين آشنايي  آيا لافونتن  ناصر خسرو را مي

است اما جاي بسي شگفتي است آنجا كه شباهت قطعاتي از حكيم بلخ با  نيامده
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رديده به تاثيري انكار ناپذير حكاياتي از لافونتن مرزهاي تصادف و توارد را درنو
همگان از ناصر خسرو : شود در اين زمينه به ذكر يك نمونه بسنده مي. است نزديك شده

متن اين سروده و فابل ششم از دفتر . اند قطعة عبرت آموز عقاب را خوانده يا شنيده
  :ريمآو از  لا فونتن را بي هيچ توضيح و تفسير در پي مي  »پرندة خسته از تير«دوم 

  
 روزيِ ز سر سنگ عقابي به هوا خاست«

 :بال نظر كرد و چنين گفت بر راستي
 ر تيزبر اوج چو پرواز كنم از نظ

 پشه بجنبدگر بر سر خاشاك يكي 
 بسيار مني كرد و ز تقدير نترسيد
 ناگه ز كمينگاه يكي سخت كماني

 ير جگر دوزبر بال عقاب آمد آن ت
 و ماهيبر خاك بيفتاد و بغلتيد چ

 فتا عجبا اين كه ز چوب است و ز آهنگ
  رد و پر خويش بر او ديدزي تير نگه ك

 اندر طلب طعمه پر و بال بياراستو
 امروز همه روي جهان زير پر ماست

 اي اندر تك درياست مي بينم اگر ذره
 جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست
 بنگر كه از اين چرخ جفا پيشه چه برخاست

 د بر او راستتيري ز قضاي بد بگشا
 و از ابر مر او را بسوي خاك فرو كاست
 وانگاه پر خويش گشاد از چپ و از راست
 !اين تيزي و تندي و پريدن از كجا خاست
 ».گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست

  

  پرندة خسته از تير
  اي كه بسختي از تيري پردار زخمي شده بود پرنده

  كرد انگيز خود شكوه مي ت غمبا رنج و درد فراوان، از سرنوش
  !روا نباشد كه در نگون بختي خود شريك باشيم:  گفت مي

  گيريد شما كه از پر ما بر مي! ايد اي آدميان چه بي رحم
  .تا اين ابزارهاي نابود كننده تيز تر بپرند
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  :گر نامهربان اما به ريشخندمان مگيريد اي طايفة  فسوس
  .استتقدير شما نيز  گاه  چون تقدير م

 . گيرد جنگ نيمي ديگر قرار مي ابزار 1ژاپههميشه نيمي از فرزندان  

  
داستان لافونتن با انوري ابيوردي نيز همچون ماجراي آشنايي او با ناصر خسرو 

اي حكيمانه است در بيان و نكوهش غرور و نخوت و نازيدن به  انوري را قطعه. است
در اين . بن است و درخت تنومند چنارظاهر فريبندة خويش؛ و آن مناظره ميان كدو 

دوران رسيده باد غرور در سر انداخته، خود  رسته و تازه به اي نو گفتگوي آموزنده بوته
داند؛ دلايل اولايي خود را ساده لوحانه  را برتر از چنار كهنسال سرد و گرم چشيده مي

فرجام  ناگوار  خور و حكيمانه او را از كوشد با پاسخي در شمارد و چنار مي بر مي
  :خودپسندي و غرور اندشناك كند

 بني اي كه زير چناري كدوشنيده
 اي؟ پرسيد از چنار كه تو چند ساله

 سبب چه شد كه من از تو به بيست روزگفتا 
 نيست مرا با تو هيچ جنگ: گفتا چنار

 روزي كه بر من و تو وزد باد مهرگان
  

  
 برست و بر او بردويد به روز بيست

 سال من افزون شد از دويست: ارچنگفتا 
 ام، ترا سبب كاهلي ز چيست؟ بگذشته
 نه روز جنگ و نه روز داوريستكاكنون 

 .آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست
  

هاي لافونتن حكايت شماره بيست و دو، با تغيير  اين داستان در دفتر نخست فابل
كه در فرهنگ فرنگيان  -وطها با مناظره بين درخت بل در جايگاه خودپسندي شخصيت

بن را نزد پارسي گويان  كه همان ارزش نمادين كدو -و ني -نماد آشناي پايداري است
  :بيان شده است -دارد

                                                 
هاي اساطيري يونان است كه با كليمنه ازدواج كرد و چهار تگويند، يكي از شخصيژاپه كه او را به يوناني لاپتوس مي  1

  اطلس، پرومته، اپيمته و منوتيوس: فرزند از آندو پديد آمد
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  :بني ني نالي را گفت روزي بلوط 
  جاي آن دارد كه از طبيعت شكايت كني

  مقدار بر تو باري گران است اي بي پرنده
  اندازد شكن ميخردترين باد كه به زحمت بر سطح آب 

  .دارد  كه سر فرود آري مي تو را وا
  حال آنكه پيشاني من كه به كوه قفقاز مانند است،

  دارد نه تنها خورشيد را از تابيدن باز مي
  .كند بلكه با طوفان هماوردي مي

  .باد است و براي من نسيم صبا همه چيز براي تو تند
  .شد ارض نميباز اگر در ساية شاخسار من بودي، رنجي بر تو ع

  .كردم من تو را از گزند طوفان محافظت مي
  .رويي هاي نمناك، در مسير باد مي اما تو اغلب در مكان

  .  است به گمان من طبيعت در حق تو بسيار بيدادگري كرده
  همدردي تو بي شك از سر خوش طينتي است؛: ني گفت

  .تر نيستند بادها براي من از تو سهمناك :اما نگران نباش
  . شكنم شوم اما نمي ن خم ميم

  اي؛ اي و پشت خم نكرده تو تا كنون در برابر ضربات سهمگين باد تاب آورده
  .وليكن منتظر پايان كار باش

ني از گفتن اين سخنان نياسوده بود كه سهمگين ترين باد شمال با شدت تمام 
  .وزيدن گرفت

ردكه درختي را كه درخت ايستاد، ني خم شد، باد بر شدت خود افزود و چنان ك
  .ساييد و ريشه در اعماق زمين داشت از جاي بركند سر به آسمان مي
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  :نتيجه گيري
آيا لافونتن داستان نويسان و داستان سرايان فارسي  ”در پاسخ به اين پرسش كه

بايد گفت كه شناخت وي از سعدي غير قابل انكار “شناخته است يا نه؟ زبان را مي
هاي لافونتن به  ش از انتشار بسياري از دفاتردوازده گانه فابلاست زيرا كه گلستان پي

زبان فرانسوي ترجمه شده بود؛ وانگهي ترجمة يك اثر به يك زبان خارجي هر چند كه 
براي . اهميت بسزايي دارد اما تنها و يگانه شرط اثر گذاري آن بر اديبان آن زبان نيست

در جستجوي سال پيش از ترجمة مثال در ايران اهل ادب مارسل پروست را شصت 
ها و  بنابراين همانندي فابل هاي لافونتن با داستان. شناختند مي زمان گم شده

هاي بزرگان ادب فارسي همچون انوري، ناصر خسرو، سعد الدين وراويني و  حكايت
ديگران از سر تصادف و توارد نبوده، بلكه نتيجة مستقيم و بديهي شناخت وي از آثار 

هر خوانندة آگاه و نكته سنج آثار لافونتن به صرافت . وص ايراني استشرقي بخص
سراي فرانسوي از  يافت كه بر پاية قانون كلاسيك تقليد از پيشينيان، داستان مي تواند  در
هاي  ها و ترجمه هاي گوناگون همچون مصاحبت با مسافران شرق و مطالعة نوشته راه

ها  چنان موفقيتي براي نويسنده به همراه  ستانهايي پرداخته است اين دا آنان حكايت
توان  اند كه نام اسلاف جملگي تحت الشعاع نام او قرار گرفته است چنانكه مي داشته

  .بدل شده است  گفت لافونتن در هنر خود به مقلدي  غير قابل تقليد
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